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شرایط ایران؛ ایستاده در غبار
مذاکره نکــردن با آمریکا (به حــق، زیرا آمریکا 
مذاکــره را تــرک کرده اســت نه ما کــه آنها باید 
برگردند و جبران مافات بکنند)، دنباله روی اروپا  از 
آمریکا، مشی کاسب کارانه چین و روسیه، احتمال 
تصویب نشدن FATF و قطع کامل روابط بانکی با 
دنیا از یک طرف و ناهماهنگی دستگاه های اداری 
داخلی به علاوه رانت خواری ها و فســادها حاکی 
از وضع کنونی و چشــم انداز آینده است. اگر اینها 
پذیرفته شود، می توان اولویت ها را به رشته تحریر 
درآورد. البته بسیار بعید است و زمان های گذشته 
نیز نشــان داده باوجود همه شعارها، باور نداریم 
که «غبار» اســت و باید در آن«ایســتاده» باشیم. 
بالعکس امیدی واهی داریم که سیستم اجتماعی 
ما تقلیدی از لیبرالیســم و نئولیبرالیسم و البته از 
نوع مصرفی و نه تولیدی باشــد و به همین دلیل 
هرچه بیشتر امکانات کشــور صرف مصرف مردم 
می شــود. مصرف بی رویه بــرق، آب، گاز و بنزین 
فقط نمونه ای از این اشــتهای مردم به چراغ سبز 
مســئولان اســت و شــاید همین امر دولت های 
بالقــوه و بالفعل متخاصم را امیدوار به تســلیم 
و ســازش ایران می کند. اگر بپذیریم «ایســتاده در 
غباریم» باید لوازم این ایســتادگی را فراهم کنیم. 
اگر در موضع گیری ها صادق هســتیم، باید طرحی 
نو دراندازیم و مردم را به صورت بســیار شفاف با 
وضــع آینده یعنی کار فــراوان، بهره مندی کمتر و 
رفــاه پایین تر و صدالبته رفع محرومیت محرومان 
واقعــی آگاه کنیــم. به هرحــال با فــرض قبول 
«ایســتاده در غبار» اولویت ها را می توان به شرح 
زیر نوشت. طبیعی است ردیف ها قابل تغییر بوده 
و برخــی موارد از قلم افتاده باشــد. آنچه می آید 

وحی منزل نیست اما علی القاعده به کار می آید:
۱-  اولویــت حفظ ایران اســت. حفــظ ایران 
در اینجــا یعنی حفــظ ســرزمین ایران بــا تمام 
مشخصات جغرافیایی و سرزمینی آن. در ۴۰ سال 
اخیر با فداکاری رزمندگان و خون شــهدا مرزهای 
ایران زمین حفظ شده و با تلاش و پایمردی جهادی 
کارشناسان مهندسی رزمی کشورمان توانایی های 
بازدارنده دفاعــی قابل توجهی حاصل شــده که 
می توانــد در دفــاع از ایران بــه کار آید. فراموش 
نکنیم در دوره قاجاریه و سلطنت فتحعلی شاه با 
برآورد ناقص و ضعیف و شــروع جنگ با روســیه 
تزاری ســرزمین قفقاز از دســت رفــت و قرارداد 
ننگین ترکمانچای منعقد شد. حداقل این قرارداد 
می تواند سرمشقی باشد برای تجهیز قوا و اجتناب 
از برآورد ناقص نیروی دشمن. رزمندگان دلاور ما 
با نثار خونشــان مصداق «چو ایران نباشد تن من 
مباد» شدند. اخیرا آقای قرائتی گفته اند «چو ایران 
نباشــد تن من مباد» نادرست است؛ بله باید گفت 
چو حق نباشــد تــن من مباد. جمله اخیر ایشــان 
درســت اســت اما «حق» امری انتزاعی اســت و 
هر کس بــه ذهن خود آن را ترجمه می کند. نباید 
این چنیــن گفت. دفاع از ســرزمین حداقل یکی از 
موارد حق اســت. حفظ ایران به حفظ سرزمینی، 
مــرزی و امنیت داخلــی آن خلاصه نمی شــود. 
سرزمین ایران شامل هوا، کشتزارها، مراتع، کوه ها، 
رودخانه ها، دریاچه هــا، جنگل ها، باغات، معادن 
نفــت و گاز و فلــزات و سنگ هاســت. در طــول 
ســالیان دراز همــه این منابع را صــرف خودمان 
کرده ایــم و به مثابه کالای یک بار مصرف آنها را به 
کار بــرده، تخریب کرده و در آســتانه نابودی قرار 
داده ایم. مام میهن آسیب دیده نمی تواند متضمن 
زندگی مردم درون آن باشد. چرا باید در حالی که 
امکانات کامل تغذیه مردم کشورمان وجود دارد، 
گندم، برنج، شــکر، علوفه و... از خارج وارد کنیم. 
وقتی «ایســتاده در غباریم»،  کشتی های ما توقیف 
می شــود و مــراودات بانکی ممکن نیســت، چرا 
امکانات داخلی را به کار نگیریم؟ وقتی موشکمان 
می تواند پهپــاد را در فاصله زیاد ســرنگون کند، 
چرا نتوانیم با تکنولوژی جدید گندم، شــکر، برنج 
و تخم مرغ کافی تولید کنیم. طبیعی اســت با این 
کشــاورزی قرون وســطایی باید همچنان به دنبال 
خرید از کانادا، فرانســه، روســیه و شاید عربستان 
و... باشیم. چرا حرکت بسیجی را در راستای حفظ 
سرزمینی و تولید مدرن کشاورزی به کار نگیریم. تا 
وقتی چنین نشویم، آنها می دانند که محتاج آنان 

هستیم و از موضع قدرت سخن می گویند.
۲- دوم، تأمیــن حداقــل شــرایط زندگی برای 
مردم براساس رفع مشکل نیازمندان، محرومان و 
اقشار ضعیف جامعه است. همچنان که با وجود 
اقدامات انجام شده این مسئله نتوانسته حل وفصل 
شــود و نیاز به ارائه سیســتمی جامع برای تأمین 
حداقل ها دارد. برعکــس دولتمردان، حکمرانان 
و کســانی که تریبون در دست دارند، با وجود این 
نتوانستن ها همواره یا وعده معیشت بهتر به مردم 
داده اند یا از دولت طلب معیشت بهتر برای مردم 
کرده اند در حالی که خــوب می دانند با محاصره 
اقتصــادی و کم شــدن توانمنــدی مالــی و ارزی 
دولت معیشــت بهتــر برای قاطبه مــردم ممکن 
نیست و طبعا همه فشارها بر مردم می آید. جای 
تعجب اســت که عالم فرزانــه ای مانند آیت االله 
جوادی آملی می فرماید نباید این فشارها به مردم 
وارد شود. طبیعی است که وقتی مشکل محاصره 
اقتصــادی، عدم درآمد نفــت و... وجود دارد تنها 
قاطبه مردم هســتند که متحمل فشــار می شوند. 
مگر سیستمی دیگر در جامعه وجود دارد که آنها 

متحمل فشار شوند؟
ادامه در صفحه ۴

سیاست

تصحیح درباره مصاحبه 
حسین مرعشی 

پیرو انتشار مصاحبه آقای حسین مرعشی در صفحه  �
اول روزنامه ۲۲ تیرماه، ایشان طی تماسی با دفتر روزنامه 
اعلام کردند که «بر اساس شنیده ها استنباط من این بود 
که آقای قاضی زاده هاشمی، کاندیدای ریاست جمهوری 
است، ولی امروز مطلع شدم که ایشان کاندیدا نیستند 
و از این طریق از آقای قاضی زاده هاشمی و خوانندگان 

روزنامه پوزش می طلبم».  

توضیح

نگرانی از وضعیت جسمی
 مرضیه امیری

شــرق: خانــواده مرضیــه امیــری، روزنامه نگار  �
بازداشــتی روزنامه «شــرق»، از وضعیت جسمی او 
در زنــدان ابراز نگرانی کردند. ســمیرا امیری، خواهر 
مرضیه امیری، در گفت وگو با «شرق» گفت: «خواهرم 
افت فشــار خون دائمی، سرگیجه  مداوم و خون ریزی 
گوارشــی دارد و بیماری پوستی نیز گرفته است. او با 
کاهش شــدید وزن هم مواجه شده است». او افزود: 
«مرضیه مبتلا به بیماری صرع است. یک بار در زندان 
دچار حمله  صرع شده، اما مسئولان زندان درخواست 
خانواده و مرضیه را برای اعزام به بیمارســتان قبول 
نکرده انــد». مرضیه امیری، ۱۱ اردیبهشــت در جریان 
پیگیری تجمعی بازداشت شد. این تجمع که هم زمان 
با روز کارگر برگزار  شد، با بازداشت قریب به ۵۰ نفر از 
آنها پایان یافــت. مرضیه امیری نیز در جریان پیگیری 
وضعیــت بازداشت شــدگان، فعالان دانشــجویی و 
کارگــری که مقابل مجلــس تجمع کــرده بودند در 

منطقه ارگ تهران بازداشت شد.

یک منبع آگاه خبر داد
تکذیب تأخیر  معرفی کاندیداهای 

حقوق دان شورای نگهبان 
خانــه ملت: یــک منبــع آگاه در مورد شــایعه  �

تأخیر در ارســال نامه رئیس قوه قضائیه به اداره کل 
هیئت رئیســه گفت: این نامه پــس از وصول به دفتر 
رئیس مجلس، بلافاصله به دســتور رئیس مجلس 
به اداره کل هیئت رئیســه برای قراردادن در دســتور 
جلسه مجلس ارسال شد و تمام مطالب منتشرشده 
در این خصوص در فضای مجازی کذب محض است، 
البتــه انقلابی نماها بــا این دروغ ها زندگی سیاســی 
می گذرانند. گفتنی است رئیس قوه قضائیه در نامه ای 
به مجلس شــورای اسلامی پنج کاندیدای حقوق دان 
شورای نگهبان را معرفی کرد که بر این اساس آقایان 
علی غلامــی، هادی طحان نظیــف، محمد دهقان و 
محمدحســن صادقی مقدم و یک قاضی از گزینه های 
پیشــنهادی به قوه مقننه هســتند. انتخاب سه عضو 
حقوق دان شورای نگهبان از بین افراد معرفی شده از 
ســوی قوه قضائیه در دستور کار هفته جاری مجلس 
شورای اسلامی قرار دارد که سه شنبه (۲۵ تیرماه) این 

اعضا انتخاب خواهند شد.

کشف و ضبط بزرگ ترین باند قاچاق 
اسلحه توسط وزارت اطلاعات

تسنیم: با تلاش ســربازان گمنام امام زمان(عج)  �
بزرگ ترین باند قاچاق اســلحه توسط سربازان گمنام 
آقا امام زمان(عج) گلستان کشف و ضبط شد. در این 
عملیات ســربازان گمنام امــام زمان(عج) ۱۹۱ قبضه 
سلاح غیرمجاز کشف شد و در همین زمینه چهار نفر 

دستگیر و تحویل مراجع قضائی شدند.

معاون حقوقی رئیس جمهور:
بسامان شدن کشور 

در گرو مشارکت مردم است
ایســنا: معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: هیچ  �

دولتــی در اداره کشــورش توفیق پیــدا نمی کند، مگر 
اینکه مردمش در اداره امور مشــارکت داشته  باشند. 
لعیــا جنیــدی، در آیین رونمایــی از منشــور حقوق 
شــهروندی مشــهد، تصریح کرد: هیچ دولتی در اداره 
کشــورش توفیق پیدا نمی کند، مگر اینکه مردمش در 
آن مشارکت داشته  باشــند و باید این مسئله پررنگ تر 
شــود. وی افزود: بخش کثیری از حقوق شــهروندی 
با حقوق بشــر همپوشــانی دارد. حقوق شهرنشینی، 
حقوق بشــری است منطبق شده بر زمان و مکان و اگر 
قرار بود مفاهیم حقوق بشــر را عینی کنیم، کثیری از 
آن یکی است. بخشــی هم ممکن است اختصاصات 
مربوط به مکان باشد. جنیدی با اشاره به اینکه «حتی 
در حــوزه حقوق جزا صحبت از حقوق ترمیمی داریم 
و باید از مردم اســتفاده کنیم»، بیان کرد: حق شورای 
شــهر مشــهد اســت که قدم های دیگری بــردارد و 
مشارکت مردم را داشته  باشد. سیستم سیاسی و اداره 
برای کشور ایران سیستمی غیرمتمرکز است. اگر مردم 
اظهارنظر کنند موجب می شــود که کمک و مشارکت 
در پروژه داشــته  باشند. معاون حقوقی رئیس جمهور 
با بیان اینکه «حق بر فضای شهری بسیار مهم است»، 
خاطرنشان کرد: یکی از بزرگ ترین مشکلات شهری ما 
ساخت وســازهای بی رویه و خروج از محدوده است. 
همچنین حاشیه نشــینی از مشــکلات جدی است که 
مدیریت شــهری بایــد ورود پیدا کند. ایمنــی از دیگر 
مســائل بسیار مهم اســت. حق بر ایمنی؛ چه از منظر 

اطلاع رسانی و افزایش آمادگی، اهمیت زیادی دارد. 

خبر
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شــرق: از زمان قتل میترا اســتاد بارها واژه مهدورالدم دربــاره مقتول به 
عناویــن مختلفی مانند گرایش دینی مقتول یــا تهدید به برقراری رابطه با 
افرادی خارج از ازدواج مطرح شــده است. حال این پرسش مطرح است 
که آیا باور نجفی در مهدورالدم بودن میترا اســتاد حجتی بر دادگاه اســت 
تا قصاص را از نجفی بردارد یا باید شــواهد و مدارک مطابق قانون بررسی 
شــوند تا این موضوع رد یا اثبات شــود. آنچه مسلم اســت، این است که 
مهدورالدم بودن در پرونده های بســیاری دلیل قتل عنوان می شــود و قاتل 
مدعی است که بر اثر شواهد و مدارکی به این باور رسیده است که مقتول 
مهدور الدم بوده و باید مانع ادامه حیات او می شــده است. در پرونده قتل 
میترا اســتاد، نجفی در نامه ای که زمان قتل نوشــته است، مدعی شده که 
میترا اســتاد بارها به او گفته است «تا خیانت نکنم و با مرد های اجنبی ... 
دســت بر نمی دارم» یا اینکه بنا بر اعلام نماینده دادســتان «متهم در آخر 
دست نوشته خود چنین گفته است که این مسائل او را به این نتیجه رساند 
که مقتوله مهدور الدم اســت و برای همین کار را یکسره کرده ام و از همه 
ملت ایران عذرخواهی می کنم». آیا این جملات مصداق مهدور الدم شدن 
مقتول اســت؟ یکی از فواید اثبات مهدورالدم بودن مقتول این اســت که 
قاتل به قصاص و پرداخت دیه محکوم نخواهد شــد؛ از این رو بســیاری از 
افــراد بعد از ارتکاب قتل تصمیم می گیرند دلیــل قتل را مهدور الدم بودن 

مقتول عنوان کنند.
  مهدور الدم بودن شامل چه مواردی است؟

مهــدور از واژه  هدر و به معنای باطل بودن اســت و مهدور الدم یعنی 
کســی که خونش هدر اســت و قانون از خون او حمایت نمی کند و کشتن 
او قصــاص و دیه ای نخواهد داشــت. در مقابل محقون الــدم به معنای 
کســی اســت که خونش پاک بوده و مورد حمایت قانون اســت؛ بنابراین 

کشــتن او موجب قصاص خواهد بود. وقتی قاتل مدعی مهدورالدم بودن 
مقتول می شــود، به دنبال راه نجاتی از قصاص است؛ زیرا طبق قانون قتل 
مهدور الدم در مواردى بر شــخص مکلف، واجب شــده است؛ مانند قتل 
ســاب  النبی که در مواردى جایز و مباح اســت؛ مانند ارتکاب قتل در مقام 
دفاع مشــروع، در ایــن موارد، بحث از مجازات و شــرایط قصاص معنایی 
نخواهد داشــت و گروهی در برابــر همه مســلمانان مهدورالدم قلمداد 
می شــوند (مهدورالدم مطلق) و گروهی که در برابر شــخص یا اشخاص 
خاصی مهدورالدم هستند (مهدور الدم نسبی) قلمداد می شوند که اگر غیر 

از این افراد شخصی مرتکب قتل شود، مجازات خواهد شد.
مســتند این توضیح ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ 
اســت که پنج دســته از افراد را مهدور الدم معرفی کرده است. به موجب 
ایــن ماده مرتکب جنایت علیه این اشــخاص به قصــاص و پرداخت دیه 
محکوم نمی شــود. سه دسته از این افراد به طور مطلق یعنی درباره همه 
افراد مهدور الدم محســوب می شوند که عبارت اند از: «مرتکب جرم حدی 
مســتوجب سلب حیات، مرتکب جرم حدی مستوجب قطع عضو مشروط 
بر اینکه جنایت وارد شده بیش از مجازات حدی او نباشد و شخص متجاوز 
و کسی که تجاوز او قریب الوقوع اســت». دو فقره دیگر درباره همه افراد 
مهدور الدم نیســتند که عبارت اند از: «مستحق قصاص نفس یا عضو فقط 
درباره صاحب حق قصاص و به مقدار آن و زانی و زانیه فقط درباره شوهر 

زانیه در غیر مواردی اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است».
 قتل با ظن اشتباهی در مهدورالدم بودن مقتول

اما در این بین یکی از موارد مهمی که ممکن اســت منجر به قتل شود و 
فرد از قصاص رهایی یابد، مربوط به مفاد ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی 
اســت. براساس این قانون گاه ممکن است کسی مستحق قصاص نبوده و 

مهدورالدم هم نباشد؛ اما دیگری او را مستحق قصاص یا مهدورالدم تصور 
کرده و به قتل  برساند که در چنین حالتی مرتکب، قصاص نمی شود؛ بلکه 
فقط محکوم به پرداخت دیه می شــود. در واقــع چنین قتلی قتل عمدی 
اســت؛ اما عنصر روانی مرتکب مخدوش اســت؛ زیرا او قصد کشــتن فرد 
بی گناهی را نداشته. در واقع درست است که در عمل انسان بی گناه کشته 

شده؛ اما مرتکب فکر می کرده که او گناهکار است.
مانند آنچه در ذیل آیه ۹۲ سوره نساء آمده است «ما کان لمؤمن ان یقتل 
مؤمنا الا خطا» آمده اســت: حارث بن یزید، از بت پرستان مکه، با همراهی 
ابوجهل، عیاش بن ابی ربیعه را به جرم مسلمان بودن مورد آزار و شکنجه 
قــرار می دادند. بعد از مهاجرت مســلمانان از مکه به مدینه روزی عیاش، 
شــکنجه گر خود یعنی حــارث بن یزید را دید و او را بــه تصور کافر بودنش 
به قتل رســاند. با توجه به اینکه حارث بن یزید، اســلام آورده بود و عیاش 
اطلاع نداشــت، خبر به پیامبر (ص) رســید و آیه شــریفه فوق نازل شد. با 
توجــه به خطای اعتقاد قاتل، حکم به پرداخت دیه و کفاره شــده اســت؛ 
اما وقوع چنین اشــتباهی هم شــرایط خاص خود را دارد و اثبات اعتقاد به 
مهدورالدم بودن به  ســادگی بیان آن نیســت و صرف ادعا قاضی را مجاب 
نخواهــد کرد تا حکم به ســقوط قصــاص قاتل دهد؛ از این رو کم نیســتند 
افرادی که چه با ادعای دفاع مشــروع یا ادعای تشخیص مهدورالدم بودن 
مقتول مرتکب قتل شــده اند و در همه مراحل تحقیق و بازپرسی بر ادعای 
خــود پافشــاری کرده اند؛ امــا در دادگاه ادعای آنهــا رد و آنها به قصاص 
محکوم شــده اند. برای مثال دفاع مشــروع جز با تحقق شرایط قانونی آن 
پذیرفتنی نیست یا صرف یک شک و تردید درباره وجود رابطه همسر با یک 
فرد دیگر نیز دلیلی بر مهدورالدم بودن نبوده و نیست؛ بنابراین چنین ادعایی 

اگر اثبات نشود، مجازات قصاص را به دنبال خواهد داشت.

بیــش از ۱۸۰ نفــر از فعالان سیاســی اصلاح طلــب در بیانیه ای به 
محکومیــت محمدرضا خاتمی واکنش نشــان دادنــد. در این بیانیه از 
قوه قضائیه خواســته شــده تا حکم دو ســال محکومیت را در دادگاه 
تجدیدنظــر نقض کند و حق آزادی بیان ایرانیان را محترم بشــمارد. به 
گزارش جماران، در این بیانیه آمده: «روشن نیست در شرایطی که کشور 
با تحریم هــا و تهدیدهای همه جانبه آمریکا مواجه اســت و جمهوری 
اسلامی ایران دست به گریبان یکی از سخت ترین چالش های تاریخ حیات 
خویش اســت، قوه قضائیه با تشــکیل این دادگاه ظاهرا علنی و صدور 
این حکم در پی اثبات چه چیزی اســت؟ ما از قوه قضائیه می پرســیم 

بر اســاس کدام مــاده قانونی اظهارنظر درباره ســلامت انتخابات جرم 
تلقی می شــود؟». در ادامــه این بیانیــه آمده: «همچنین می پرســیم 
اگر مســتند محکومیت آقای خاتمی نشــر اکاذیب است، چرا مسئولان 
برنامه رودررو به اتهام نشــر این کذب محاکمه نشــده اند؟ و چرا قاضی 
شــاهدان مورد درخواســت آقای خاتمی را برای روشن شــدن حقایق 
بــه دادگاه احضار نکرد؟ مهم تر آنکه چرا به بررســی شــواهد و آمار و 
ارقام تقدیمی آقای خاتمی به دادگاه نپرداخت و صرفا به اســتناد تأیید 
انتخابات توســط شــورای نگهبان وی را محکوم کرد؛ شورای نگهبانی 
کــه اعضای آن با خــروج از بی طرفی و اتخاذ موضع به ســود یکی از 

نامزدها به یکی از مشکلات انتخابات تبدیل شدند؟». ۱۸۰ فعال سیاسی 
تأکیــد کردند: «آنچه آقای خاتمی در دفاعیات خود گفت، تنها بخشــی 
از ماجراســت. این ابهامات در سطح جامعه بســیار گسترده است». در 
ادامه بیانیه فعالان سیاسی آمده: «طبق قانون اساسی تعیین سرنوشت 
کشــور با انتخابات از حقوق اساسی ملت اســت. بنابراین رفع ابهامات 
در انتخابات نیز حق ملت اســت». پای این نامــه را بیش از ۱۸۰ فعال 
سیاسی، از جمله محسن آرمین، حســن اسدی زیدآبادی، سیدمصطفی 
تاجزاده، ســعید حجاریان، عبداالله رمضان زاده، محسن صفایی فراهانی، 

شهیندخت مولاوردی، عبداالله ناصری و بهزاد نبوی امضا کردند. 

مهسا جزینی: «... این پرونده به سخت ترین و خشن ترین 
وجه ممکن مورد رسیدگی قرار گرفت. آنچه در سازمان 
قضائی نیروهای مســلح اتفاق افتاد، به هیچ وجه کمتر 
از اصل قتل ها نبود. روزی باید از آقای نیازی ســؤالات 

سختی پرسید!».
این توییت چند ماه پیش حســام الدین آشــنا، داماد 
وزیر وقت اطلاعات در زمان قتل های زنجیره ای و یکی 
از مدیران سابق این وزارتخانه است. حالا نیازی، رئیس 
ســازمان قضائی نیروهای مســلح، به برخی ســؤالات 
پاســخ داده است؛ اما نه در جواب آشنا، بلکه در پاسخ 
به مصطفی پورمحمدی؛ اما شــاید مهم ترین پرســش 
را بدون پاســخ گذاشته است؛ آیا ســعید امامی واقعا 

جاسوس بود؟ چرا؟
حجت الاســلام نیازی در انتهــای توضیحی که در 
پاســخ به بازنشــر مصاحبه اخیر مصطفی پورمحمدی 
برای «شــرق» ارســال کرده اســت، بیــش از اینکه به 
پرسشی پاسخ دهد، خودش سؤال ها و مسائل جدیدی 
را طرح کرده و در انتها گفته شــاید پاسخ برخی از آنها 
در زمانی دیگر منتشــر شــود. برای مثال درباره سعید 
امامی گفته اســت: «در آن زمان چون ســمت اجرائي 
نداشت، نمي توانســت دستوردهنده باشــد و آمر قتل 
تلقي نمي شــود... معاون در قتل ها محسوب مي شود. 
در پرونــده نیز همین اتهام به او تفهیم شــد و با همین 
اتهــام برای او قرار نهایي صادر شــد؛ البته معاوني که 
محور عمل و اقوي از مباشــر اســت. اظهارات کتبي او 
در مرجع قضائي وجود دارد که در زمان مناسب منتشر 

خواهد شد، ان شاءاالله».
حجت الاســلام نیازی سال های آخر دهه ۷۰ رئیس 
ســازمان قضائی نیروهای مســلح بود  و رســیدگی به 
پرونده قتل های زنجیره ای به او ســپرده شد. در ششم 
دی همان سال، پرونده  قتل های زنجیره ای با قرار عدم  
صلاحیت، از دادگســتری تهران به دادســرای نظامی 
تهران ارجاع داده شــد. ۳۱ خرداد ۷۸ حجت الاســلام 
نیازی، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح، هم زمان 
با اعلام اســامی چهار نفر از عامــلان اصلی قتل ها به 
نام هــای مصطفی کاظمی، مهرداد عالیخانی، خســرو 
براتی و سعید امامی، از خودکشی منجر به مرگ سعید 
امامی یا   همان ســعید اســلامی، معاون پیشین وزارت 
اطلاعــات و از عاملان اصلی قتل ها خبر داد. دادگاه دو 
ســال پس از قتل ها، در سال ۱۳۷۹، تشکیل شد و پس 
از ۱۲ جلسه غیرعلنی به ریاست قاضی عقیقی، رئیس 
شــعبه یکم دادگاه نظامی تهران، در دی  همان ســال 
حکم  ۱۸ متهم این پرونده را صادر کرد. بر اســاس این 
حکــم، چند نفر از متهمان به قصاص، برخی به حبس 
ابــد و دیگران به حبس هایی از دو تا ۱۰ ســال محکوم 
شــدند. ۲۱ خرداد ۷۹ حجت الاســلام نیازی اعلام کرد 
پرونده  قتل های زنجیره ای در تاریخ سیاست و قضاوت 
کشور اســتثنائی است. به گزارش ایســنا، او گفته بود: 
«تــا آنجایی که پرونده در اختیــار ما بوده، صدور حکم 
شرعی محرز نشد؛ چراکه اساسا متهمان افرادی نیستند 

که با حکم شــرعی اقــدام به قتل کنند. مــا باید برای 
این پرونده افرادی را انتخاب می کردیم که کارشــناس 
اطلاعاتی و مورد تأیید باشــند و از طرفی ســوءظن نیز 
ایجاد نشــود. در آذر سال ۷۸، رؤســای قوای مجریه و 
قضائیه رأسا مسئولیت رســیدگی به پرونده را بر عهده 
گرفتنــد؛ زیرا این قتل ها هم با امنیت ملی گره خورده و 
هم مهم ترین وزارتخانه  دولت درگیر ماجرا بود». نیازی 
با اشــاره به اختیار کامل رئیس جمهور در رسیدگی به 
پرونده  قتل های زنجیره ای گفته بود: «پرونده  مزبور، در 
تاریخ قضاوت و سیاست ما اســتثنائی است؛ به همین 
دلیل هیچ مانعــی برای پیگیری آقــای خاتمی وجود 

نداشت».
خرده  بر قاضی جوان

حســام الدین آشــنا در مطلبی که همان ســال ها با 
نام مســتعار «بهمن شناســا» در انتخاب نوشــته بود، 
از ســپردن پرونــده قتل ها بــه قضات جوان ســازمان 
قضائــی نیروهای مســلح خرده گرفته بود. او نوشــته 
بود: «ســازمان قضائی نیروهای مســلح پس از مدتی 
عضویــت در کمیتــه تحقیق به وزارت رســید و اکنون 
برای مختومه کــردن پرونده فعالانه می کوشــد. عضو 
دیگر کمیته تحقیق پس از انتقال رئیس خود به وزارت 
اطلاعات، جای او را در سازمان قضائی نیروهای مسلح 
گرفت... قضات گمنام سازمان قضائی نیروهای مسلح 
به مهم ترین چهره های خبرســاز تبدیل شدند. آنان در 
مراحل مختلــف بازجویی از شــگرد های ضدبازجویی 
متهمان کارکشــته از متهم کردن وزیر آغاز کردند و پس 
از یک سال ونیم مدعی کشــف بزرگ ترین و پیچیده ترین 
شبکه جاسوسی تاریخ این کشور شدند و کار را به جایی 
رســاندند که گویا تمام بدنه قضائــی، اجرائی و امنیتی 

کشور از جاسوسان، فاسقان و فاجران پر شده است».
روح االله حســینیان هم که مانند پورمحمدی مدعی 
دست داشــتن اصلاح طلبــان در ماجرای قتل هاســت 
و برنامــه چــراغ را هم بــا همین هدف ســاخت و از 

صداوســیمای زمــان لاریجانــی پخش کــرد، قائل به 
جاسوس خواندن سعید امامی نبود. حسینیان مجادله 
خود با نیازی بر ســر همین موضــوع  را در گفت وگو با 
هفته نامــه جبهه در شــماره ۲۷ شــهریور ۷۸ این طور 
روایت کرده اســت: «گفتم آقای نیازی شما چه دلیلی 
برای جاسوســی دارید؟ ایشان فرمودند که آقای سعید 
اســلامی در سال ۵۶ و ۵۷ ســال آخر دبیرستان و اول 
دانشــگاه در آمریــکا درس خواندنــد و در منزل دایی 
ایشــان که وابســته نظامی ایران در آمریکا بوده. سؤال 
کــردم غیرازاین چه دلیل دیگری دارید؟ باز فرمودند که 
تحلیل سیاســی قطعی ما این است که جاسوس بوده 
اســت. گفتم دلیل قضائی شــما چیســت؟ بعد شروع 
کــردم به اشــکال کردن... گفت به هرحــال این تحلیل 
ماســت. گفتم ایــن حرف ها را نزنید. آبروی کســی که 
خدمت به جمهوری اســلامی را کــرده می برید و بعدا 
می گویید تحلیل ما این اســت. بعدا جواب خدا را چه 
می دهیــد؟ ... ســؤال کردم آقای نیــازی به هرحال من 
هــم قاضی بوده ام و در این کشــور ۱۸ ســال قضاوت 
کرده ام....گفتم آیا ســرپلی گرفتید؟ گفتند نه. گفتم آیا 
شناســایی کردید که هنوز دســتگیر نکردید؟ گفتند نه. 
گفتم آیا ابــزار و ادواتی گرفتید؟ گفتنــد نه. گفتم آخر 
پس چطوری می آیید چنین ادعایی می کنید؟ من خیال 
کردم که آقای نیازی واقعا همه اطلاعات را نمی خواهد 
به من بگوید. خدمت آقای  ها شمی رفســنجانی بعد از 
ایــن ملاقات رســیدم و همیــن تحلیل خــودم را ارائه 
دادم. آقای  ها شــمی فرمودند که نــه. همین جمله را 
هــم گفتم، گفتم من خیال کردم که شــاید آقای نیازی 
نخواســته همه ادلّه جاسوســی را به من بگوید، گفتند 
نه اتفاقــا خدمت مقام معظم رهبــری هم که بودیم، 
وقتی سران سه قوه تشــکیل جلسه دادند، آقای نیازی 
ادلــه جاسوســی اش را همین ها مطــرح کردند و من 
ایراد گرفتم و گفتم آقای نیازی اینها دلیل بر جاسوسی 
نیست و آقای نیازی هم تا پایان نتوانستند پاسخ بدهند 

و آخر هم مقام معظم رهبری فرمودند که آقای نیازی 
بالاخره شــبهه آقای  ها شمی جواب داده نشد. این عین 

عبارتی بود که آقای  ها شمی طرح کردند».
اما نیازی در همان توضیحی که برای «شرق» ارسال 
کــرده، همچنان تلویحــا به نفوذی یا جاســوس بودن 
امامی اشاره دارد: «توضیحات درباره مسائل دیگری که 
جناب پورمحمدي مطرح کردند، ازجمله مسئله بسیار 
مهم نفوذ را به فرصت مناسب دیگري موکول و تنها به 
یک جمله بسنده مي کنم: چه ایشان بپذیرند یا رد کنند، 
فتنه  قتل هاي زنجیره اي و فتنه ۱۸ تیر ۷۸ و فتنه  ســال 
۸۸ تردیدي باقي نگذاشت که نفوذ دشمن در دهه هاي 
گذشــته و در برخی از مراکز مهم و حساس و برخی از 

مراکز تصمیم گیری قطعي است و غیرقابل انکار».
نیازی به چه سؤال هایی پاسخ داد؟

نیازی اما به برخی سؤالات هم پاسخ داد است. او 
در پاســخ به پورمحمدی چند چیــز را رد می کند. اول 
از همه نقش داشــتن جریان اصلاحــات را در ماجرا و 
دوم خودســر نبودن عوامــل قتل را؛ «ایــن گفته آقای 
پورمحمدی که آقاي عالیخاني از بچه هاي ســپاه بود، 
صحت ندارد. اینکه می گوید کار خودســرها نبود و در 
سیسم اتفاق افتاد، صحت ندارد. اگر قتل ها در سیستم 
اتفــاق افتاد و عوامــل اصلي این جنایت خودســر و 
محفلي نبودند، چرا در پروژه اي با این اهمیت جانشین 
معــاون امنیــت آن را مدیریت کرد نه خــود معاون 
امنیت؟ اگر تصمیم سیســتم بود، چرا مسئول اصلي، 
یعني معــاون امنیــت، از اجــراي آن بي اطلاع بود؟ 
آقاي مصطفی کاظمی در جلسه دادگاه اعلام کرد که 
سوژه ها را خودم انتخاب مي کردم و قتل همسر فروهر 
را همان زماني که نیروها بــراي اجراي عملیات رفته 
بودند و چند ســاعت قبل از شــروع عملیات، تصمیم 
گرفتــم... جناب پورمحمــدي درباره انگیــزه  عوامل 
اصلي جنایت مطالــب عجیبي بیان کرده اند؛ ازجمله 
اینکه آنان براســاس تحلیل خودشــان فکر مي کردند 
باید به نظام خدمت کننــد و اصلاح طلبان را از ورطه 
خطرناک نجات دهند و نگذارند که ضدانقلاب به آنان 
بچسبد و ما ناچار باشیم حوادث سال ۶۰ و جنگ هاي 
خیاباني را تکرار کنیم و ما عملیات پیش دستانه انجام 
دادیم....چپ یا راست بودن عوامل اصلي قتل ها نیز با 
واقعیــت تطابق ندارد؛ هر چند برخي از آنان تظاهر به 
اصلاح طلبي و برخي تظاهر به اصولگرایي مي کردند. 
اگــر مدیران اصلي قتل ها اصلاح طلب و طرفدار آقاي 
خاتمي بودند، چرا پــس از موضع گیري آقاي خاتمي 
دربــاره قتــل فروهر و جنایــت نامیــدن آن، قتل هاي 
مختاري و پوینده را انجام دادند؟ و اگر آقایان ســعید 
امامــي و مهرداد عالیخاني اصولگرا و راســت بودند، 
چرا آقاي مصطفی کاظمــی که مدعی اند «چپ تند» 
بود، ســال ها از مدیران اصلي آقاي سعید امامي بود 
و با آقاي عالیخاني همکاري بســیار نزدیک داشت؛ در 
حدی  که مشــترکا پروژه اي به این اهمیت و حساسیت 

را پیش برده و مدیریت کنند؟».

با نگاهی به ادعای محمدعلی نجفی در قتل میترا  استاد بررسی شد
مهدورالدم کیست؟ 

 بیانیه بیش از ۱۸۰ فعال سیاسی در واکنش به محکومیت محمدرضا  خاتمی 
حکم صادرشده را در دادگاه تجدیدنظر نقض کنید

«نیازی» به پرسش های سخت پاسخ داد یا آسان 

سؤالی که نیازی پاسخ نداد: چرا امامی جاسوس بود؟
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